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 شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن

فصلنامه  55عنوان مقاله اي است كه در شماره » شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن«

  شكوة م

بر   به رشته تحرير درآمده است، با اين مقاله مروري جامع، اما فشرده »ابراهيم زنگنه«به قلم 

 گذشته است، خواهيم داشت.» نيشابور«آنچه كه در طول تاريخ بر 

دارد و جمعيـت آن   كيلومتر مربع وسـعت  (1)  9308شهر نيشابور،  شهرستان نيشابور به مركزيت 

شهرسـتان   نفـر اسـت. تـراكم نسـبى جمعيـت ايـن       287/399 هـ . ش،  1370طبق سرشمارى سال 

مركـزى اسـتان    آبـادى مسـكون دارد و در قسـمت    632باشد.  نفر در كيلومتر مربع مى 42حدود 

  (2) .خراسان واقع شده است

عـرض   درجـه و  59تا  58اين شهرستان با مختصات رياضى طبق نقشه زير با طول جغرافيايى بين 

از  درجـه، محـدود اسـت از شـمال بـه شهرسـتانهاى چنـاران و قوچـان،         37تـا   35ين جغرافيايى ب

 حيدريـه، از مشـرق بـه شهرسـتان مشـهد و از مغـرب بـه        جنوب به شهرستانهاى كاشـمر و تربـت  

  (3) .شهرستانهاى اسفراين و سبزوار

  به نامهاي:  بخش است اين شهرستان داراى پنج 

  جلگه، طاغنكوه، فيروزه. انهاى تحتبزغان و دهست تحت جلگه به مركزيت  •

  آباد، زبرخان. زبرخان به مركزيت قدمگاه و دهستانهاى اردوغش، اسحاق •

   .به مركزيت چكنه و دهستانهاى بينالود، سرولايت سرولايت •
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  .آباد، بلهيرات آباد و دهستانهاى غزالى، عشق ميان جلگه به مركزيت عشق •

  (4) .نهاى دربقاضى، ريوند، فضل، مازولشهر نيشابور و دهستا مركزى به مركزيت •

البـرز در جهـت    دشت نيشابور در دامنه كوه بينالود قرار دارد، اين رشته كوه در دنباله رشته كـوه 

متـر در   3400 ترين قله ايـن رشـته كـوه بـا     شرقى كشيده شده است. مرتفع غربى و جنوب شمال 

  آيد. مى شمار له خراسان بهشمال نيشابور قرار دارد كه در همان حال بلندترين ق

آسـياى   سرخ، فلات ايران را به دشتهاى دشت مرتفع نيشابور محصور بين كوههاى بينالود و كوه

شـاهراه هـا    سازد و اين مسير در طى قرنهاى متمادى همواره يكى از مهمتـرين  مركزى مرتبط مى

متاسـفانه   ده اسـت. هـا مـورد اسـتفاده بـو     بوده و جهت مسافرت و حمل و نقـل و نيـز لشكركشـى   

 .اند برده طوايف مهاجم نيز از اين شاهراه به منظور يورشهاى ددمنشانه خود بهره

تهران مربوط  آهن به در حال حاضر، اين دشت، مشهد را به وسيله جاده آسفالته درجه يك و راه

شـابور  ضـرر شـهر ني   سازد. در طول زمان چنين موقعيت استثنايى برحسب اقتضا به نفع و يا بـه  مى

نيشـابور بـه سـبب داشـتن      هاى صلح و آرامش، آبادى، جمعيت و بازرگـانى  بوده است. در دوره

وسـيع، رو بـه گسـترش نهـاده و      منابع طبيعى مرغوب از قبيل معادن فيـروزه و خاكهـاى زراعتـى   

حملات متعدد واقـع شـده و    برعكس در زمان جنگ چون مورد طمع مهاجمان قرار داشته مورد

هـاى متعـدد در اطـراف     از خرابـه  ها و شواهد امروزى كه عبـارت  ى نهاده است. نشانهرو به ويران

   (5) .دهد نشان مى شهر است گستردگى اين شهر را در زمانهاى قديم بخوبى

  وجه تسميه نيشابور
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جـلال و   بـه معنـى  »  رئونـت «كند اوسـتا اسـت كـه بـا واژه      قديمترين سندى كه از نيشابور ياد مى

اكنون نام دهسـتانى   برد. احتمالا اين واژه بعدها به كلمه ريوند تبديل شده كه ام مىشكوه از آن ن

آمده اسـت  » ابرشهر«اسلامى نام ديگر نيشابور  در برخى از متون دوره (6) .از توابع نيشابور است

هـاى مكشـوفه، ايـن     رفتـه اسـت. سـكه    اسلام به كـار مـى   هاى قبل از كه مسلما اين لفظ در دوره

دهـد كلمـه    اى كه تصوير قباد ساسانى را نشان مى در سكه سازد. براى نمونه را مدلل مىموضوع 

  (7) .شود ابرشهر ديده مى

انـد   گرفتـه  »اپرنـاك «را از ريشه » ابرشهر«بحث درباره كلمه ابرشهر زياد است از آن جمله برخى 

برشـهر (بـا سـكون ب)    بعضـى ا  (8) .باشـند  است كه اسلاف پارتيان مى»  پرنى«كه مربوط به قوم 

نزديك است. اين هر دو قول بـدون مبنـا    گويند كه مراد شهرى ابرى يا شهرى مرتفع كه به ابرها

جاى تامل بـاقى اسـت امـا اگـر ابـر را فارسـى        و اصولا مردود است اگر چه براى سند اول هنوز

  (9) .نمايد مىبزرگ بدانيم كلمه ابرشهر مقبولتر  به معنى بلند جايگاه و رفيع و» بر«قديم 

يـاد  » فـور  نيكـه «مسكوكاتى كه از دوران باكتريان در افغانستان به جاى مانده از پادشـاهى بـه نـام    

ايـن شـهر را وى بنـا نهـاده      كند كه دامنه فرمانروايى او تا نيشابور گسترش داشته و به روايتـى  مى

در » نيسـافور «ديل شـده اسـت.   تب ـ» نيشـابور « و نهايتـا بـه  » نيسافور«و » فور نيسه«است كه بعدها به 

در آن جـا درختهـايى وجـود داشـته كـه       دار اسـت و شـايد   ء سـايه  گويش عـرب بـه معنـى شـى    

  (10) .گستر تارك خستگان بوده است سايه
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معنـى كـار    آمـده اسـت كـه آن را بـه    » نيوشاپور«واژه نيشابور در دوره ساسانى همه جا به شكل 

بنـا كـرد ولـى بـه      د زيرا شاپور دوم اين شهر را تجديدان خوب شاپور يا جاى خوب شاپور گرفته

مـورد نوسـازى ايـن     روايت اغلب مورخان شاپور اول بانى آن بوده است. اگر مطلـب بـالا را در  

تعبير كرد و معنى نيشـابور  » نو«توان به شكل امروزى آن  مى» نيو«بدانيم، كلمه  شهر قرين صحت 

براى بحث در مورد شـاپور اول و   ود و ديگر دليلىچيزى جز شهر نوسازى شده شاپور نخواهد ب

انتخاب هر يـك از آن دو دچـار شـك     دوم وجود نخواهد داشت. زيرا كه بعضى از مورخان در

اى شاپور دوم امـر بـه    باشد و پس از وقوع زلزله اند ولى قدر مسلم بانى اوليه بايد شاپور اول شده

ل كار نيك شاپور دوم بـوده اسـت كـه بـه لفـظ      هر حا ترميم و بازسازى آن كرده است و اين به

  (11) .اند از آن ياد كرده» نيوشاپور«

عباسـى بـه    هـاى امـوى و   هـاى دوره  معروف بود كه در سـكه » ابرشهر«نيشابور در اوايل اسلام به 

اين شهر بوده است.  اند كه شايد عنوانى افتخارى براى هم گفته» شهر ايران«همين نام آمده است. 

هم براى خود كسب كـرده   »البلاد ام«نشين خراسان بود لقب  ون يكى از چهار شهر كرسىالبته چ

  (12) .است
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  نيشابور در دوران پيش از اسلام

اين شهر  برد و شعر وى گواه بر وجود گفتار فردوسى، قدمت نيشابور را به دورانهاى باستان مى

گويد: بيامد سوى پارس  اوس مىدر اساطير ملى ايران است. درباره به سلطنت رسيدن كيك

 كاووس كى

  جهانى به شادى نو افكند پى

  فرستاد هر سو يكى پهلوان

  روان دار و بيدار و روشن جهان

  به مرو و نشابور و بلخ و هرى

  فرستاد هر سو يكى لشكرى

زيبـا از   كند، فردوسى با اين سخن زمين به ايران مراجعت مى يا در هنگامى كه كيخسرو از توران

  كند: شابور ياد مىني

 از آن پس به راه نشاپور شاه

  بياورد پيلان و گنج و سپاه

  همه شهر يكسر بياراستند

  (13) مى و رود و رامشگران خواستند
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استخر شد و  اردشير بابكان از سواد عازم«گويد كه:  در ذكر احوالات اردشير ساسانى، طبرى مى

انتهـاى سـرزمين    هر، مرو، بلـخ، خـوارزم و تـا   به سكستان و سپس گرگان، ابرش از آن جا نخست 

 (14)».اطاعت آورد خراسان رفت. او بسيارى از مردمان را كشت و همه مرزهاى شرقى را به

اوليـه و اصـلى    آيد. يكى اين كه ابرشـهر در واقـع نـام    از گفته فوق احتمالا دو نتيجه به دست مى

هماننـد ديگـر    ايـن كـه اردشـير   نيشـابور اسـت، چنـان كـه در صـفحات قبـل بيـان شـد و ديگـر          

شايد در اثـر خرابيهـايى    جهانگشايان مردمان بسيارى كشته كه لاجرم ابرشهر مستثنا نبوده است و

نزديكـى پنـاه بردنـد و در زمـان      كه در دوران وى به وجود آمد مردم به نقطه ديگـرى در همـان  

   زمين نامگذارى شد. شاپور اول اين محل جديد به نام شاه ايران

، »مـرو « ،»پرثـو «يبه شاپور اول كه ويژه پيـروزى او در منـاطق شـرقى ايـران اسـت و از منـاطق       كت

بـه هـر حـال     باشـد كـه   برد، دليل واضحى بر وجود ابرشـهر مـى   نام مى» ابرشهر«، »سغد«، » هرات«

 (15) .شــد هماننـد شــهرهاى ديگــر يــا كــاملا بــه فرمــان شــاپور درآمــد و يــا خراجگــزار وى 

نواحى شـرق كـه احتمـالا     يشابور به اين صورت بود كه پس از حمله تركان بهشاپور به ن حركت

وى بـا لشـكرى   «شـاپور اول،   بايستى پس از مرگ اردشير واقع شده باشد و دادخـواهى مـردم از  

از ملك ايـران اخـراج كـرد و بـاز بـه       جرار بر سر آن اتراك رفت و به محاربه و مقاتله، ايشان را

به قهندز و اقامه شهرستان اخـراج و ابـراج و    مقام نمود و بناى شهر متصل نيشابور آمده و اين جا

وصل كرد و خندق شهر و قهنـدز بـه هـم متصـل      تشبيه اساس فرمود و محلات و عمارات به هم

داشـت، شـرقى، غربـى، جنـوبى، شـمالى.       كرد. وى بر چهـار جانـب شـهر چهـار دروازه مرتـب     
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چنان بنا نهادند كه چون آفتاب طلوع كـرد شـعاع    نمود تا مهندسان را فرمود و طريق بنا به ايشان

آن عجايب بناها بود و به وقت غـروب از هـر چهـار     آن از هر چهار دروازه شهر طلوع كردمى و

 (16)  ».شدى دروازه آفتاب در نظر بودى كه پوشيده

خنـدق   وهـ . ق)، صاحب تاريخ نيشابور، نيز از اتصـالات محـلات    405حاكم نيشابورى (متوفى 

علاوه بر اين،  باشد. كند كه دليل واضحى بر يكى بودن نيشابور با ابرشهر مى شهر و قهندز ياد مى

يافته اسـت، مخصوصـا    كند، در واقع نيشابور در زمان شاپور اول بنياد براساس آنچه وى ذكر مى

را نفقـه  همـه آن گـنج    اين كه در هنگام حفر خندق خبر از يافتن گنجى بـراى وى آوردنـد و او  

باشـد. دربـاره حصـار و     خندق مى كرد و اين خود دليل بر استقرار وى در نيشابور، به هنگام حفر

اسـت مؤلـف در جـاى ديگـر چنـين       باروى شهر نيشابور كه همزمان با حفـر خنـدق انجـام شـده    

   گويد: مى

 شاپور اول بر حوالى شهر خارج خنـدق عمـارت آغـاز كـرد، معمـاران و عملـه مرتـب كـرد و        «

بـه سـر    تكليفات شاقه فرمود، رعايا عاجز آمدند، معماران را امر كرد كه هر روز پيش از آفتـاب 

ديـوار گيرنـد    كارها روند. هر كه از رعايا پيش از آفتاب حاضر نشود زنده در ميان خشت و گل

ر آدم از س ـ اسـتخوان بنـى   ...از سنين كثيره و چنان كردند. و خلق بر آن رنج قرار گرفتند. و بعد

  (17) ».افتاد تا قدم از ميان گل بر خاك مى

   .زردشت هم يكى از سه آتشكده معروف ايران را به نام مهربرزين در كوههاى نيشابور ساخت

  نيشابور پس از اسلام
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حوقـل و   ابـن  رسته، مقدسى، اصـطخرى،  زبان مانند ابن بنا به نوشته مورخان و جغرافي دانان عرب

دكـاكين و   ، يك فرسنگ در يك فرسنگ بوده و بازار و ميـادين و ياقوت حموى، شهر نيشابور

فـارس و كرمـان و    التجـاره  انبارگـاه مـال  «كاروانسراهاى بسيار داشته است كه از لحاظ اقتصادى 

ايـن دوره يعنـى در    بوده است. در»  هند يعنى ولايات جنوبى و همچنين رى و جرجان و خوارزم

گرديـده و هـر ربعـى بـه      مـى  يعنـى چهـار ربـع تقسـيم     سمتخراسان به چهار ق قرون وسطى ايالت

شـده و در زمانهـاى    خوانـده مـى   يكى از چهار شهر بزرگ نيشابور، مرو، هرات و بلـخ   مركزيت

عهـده داشـته و چنـان كـه گفتـه       مختلف يكى از اين شهرها مركزيت تمام خراسان بزرگ را بـه 

انـد   پايتخت انتخاب گرديده است و گفته وانخواهد شد نيشابور نيز از زمان طاهريان به بعد به عن

از بغداد جمعيتش بيشـتر و از بصـره جـامعتر و از     اين شهر از قاهره قديم (فسطاط) بزرگتر و«كه: 

اى با شـهرت   خيابان اصلى و مسجدى ممتاز و كتابخانه 50 محله داشته و 44قيروان عاليتر بوده و 

  (18)  ».راسان بوده استامپراطورى خ جهانى و يكى از چهار شهر شاهى

  ورود اسلام به نيشابور

فرسـتاد و   بن قيس را براى فتح خراسان هجرى، عمربن خطاب خليفه دوم احنف 23يا 17 در سال

خراسـان گسـيل    هجرى عثمان بن عفان خليفه سوم عبداالله بـن عـامر را بـه    32پس از آن در سال 

مجوس كه والى  ان خلافت عثمان كنارنگدر زم«نويسد:  داشت و چنان كه حاكم نيشابورى مى

ساسـانى آگـاه سـاخت و     خراسان بود به عبداالله عامر نامه نوشت و او را از مرگ يزدگرد پادشاه

با لشكر خود عازم نيشـابور   سرعت رهسپار خراسان شد و به خراسان دعوت نمود. عبداالله عامر به
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  نيشابور رسيد مردم نيشابور به رياسـت  عامر به گشت. اما روايت ديگر چنين است: موقعى كه ابن

به جنگ برخاستند و يـك مـاه تمـام مقاومـت      جاه كه والى آن حدود بود در مقابل اعراب برزان

كردند و چون فصل زمستان بود و سرما شـدت يافـت، ناچـار سـپاه عبـداالله بـن عـامر از اطـراف         

سپار شدند ولى پس از چندى ترى داشت ره معتدل نيشابور برخاستند و به طرف ازغند كه هواى

جـاه   بـرزان   سـوى نيشـابور بازگشـتند و در ايـن نوبـت      سپاهيان عرب به رياست عبداالله خـازم بـه  

فرمانرواى نيشابور از در صلح درآمـد و قبـول كـرد كـه      خورد و متوارى شد و كنارنگ شكست

  معادل هفت هزار درهم خراج بدهد.

محلـه   در محلـه شـاهنبر سـكونت گزيـد و در همـان      سپس عبداالله عامر بـه شـهر نيشـابور آمـد و    

حـج   مسجدى بر روى آتشكده ساخت و سرايى براى خود بنا نهاد. چـون عبـداالله عـامر بـه سـفر     

قـومس و   رفت قيس بن هيثم را از طرف خود در نيشابور گذاشت، در اين وقت قارن كه مرزبان

خـازم او را   بعد از چنـدى عبـداالله  گرگان بود به نيشابور لشكر كشيد و آنجا را تصرف كرد ولى 

سوم به حكومـت   شكست داد و به قتل رسانيد و مجددا نيشابور را تصرف نمود و از طرف خليفه

 .نيشابور منصوب شد

در  خراسـان را بـه يزيـدبن مهلـب داد و بعـد از او      هجرى سليمان عبدالملك حكومت 96 در سال

فرستاد و پس از  بن عبداالله را به خراسان راحهجرى عمربن عبدالعزيز به خلافت رسيد، ج 99 سال

سـپرد كـه وقـايع     هجرى هشام بن عبدالملك امارت خراسان را به نصرسـيار  120چندى در سال 

   (19) .فراوانى در نيشابور پديد آمد
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  نيشابور پايتخت كشور

 جـود اميـه بـه و   بنـى   هـ . ق، ابومسلم خراسانى، نهضتى در خراسان بر ضـد خلافـت   131در سال 

ــدت     ــد. وى در م ــد و حــاكم آن شــهر گردي ــابور آم ــه نيش ــه خــود ب ــام متهوران ــا قي  آورد و ب

خويش مسجدى در نيشابور ساخت و قصد رونق بخشيدن به اين شـهر را داشـت امـا در     حكومت

سـبب چنـدى    هـ . ق در بغداد به تحريك منصور خليفه عباسى مقتول گرديـد و بـدين   138 سال

 .دنيشابور متوقف ش پيشرفت

ذواليمينـين   قمرى در حيطه اقتدار طـاهر  205اما چون خراسان در اوايل قرن سوم هجرى به سال 

خراسان بـه حكومـت    درآمد، وى در مشرق ايران حكومت مقتدرى به هم رسانيد و مستقلانه در

انـداخت امـا همـان شـب      پرداخت. وى به هنگام خطبه نماز جمعه نام خليفه عباسـى را از خطبـه  

ه . ق كـه   213 سـال  پسرش طلحه به امـارت خراسـان و سيسـتان رسـيد و سـپس در      درگذشت و

هجـرى قمـرى    215 برادرش عبداالله بن طاهر جانشـين وى گرديـد و در سـال    طلحه وفات يافت 

كـرد. مخصوصـا بـه رونـق      شهر نيشابور را به پـايتختى اختيـار نمـود و در آنجـا آبـادانى فـراوان      

جديد و ايجاد دهات بسـيار   امر آبيارى و احداث ساختمانهاىكشاورزى و حفر قنوات و اصلاح 

ساخت و اين شـهر در زمـان او    در منطقه همت گماشت و نيز شهر و قصر معروفى به نام شادياخ

   (20) .اى يافت العاده و خاندانش اهميت فوق

  ساختن شهر شادياخ علت
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نـام شـادياخ    اى خود باغ و قصرى بهعبداالله بن طاهر كه به امارت رسيد در بيرون شهر نيشابور بر

سـپاهيان    سـكونت  ساخت و لشكريان او در شهر نيشابور سكونت داشـتند. و چـون جـايى بـراى    

اين كه يك نفر سـپاهى در   شدند، بديهى است عموما از خالى نبود. ناچار به منازل مردم وارد مى

زدن نداشـتند. نـاگزير ايـن     دم كرد در رنج و ناراحتى بودند لـيكن جـرات   خانه آنها سكونت مى

بن طاهر با اسبش بـه   افراد لشكر عبداالله كردند تا اين كه يك نفر از تعدى و رسم بد را تحمل مى

رسـد و بـه    عروس جوان قصد تجاوز به خاطرش مى گردد و با توجه به دامادى وارد مى خانه تازه

خـود اسـب را ببـرد بـه واسـطه      داماد بـه جـاى ايـن كـه      گويد اسبم را ببر آب بده، تازه داماد مى

تو اسب را براى آب دادن ببر. نوعروس كه مطلقا از اسـب   گويد اطمينان، به تازه عروس مى عدم

گيـرد و از منـزل    با وحشـت و تـرس افسـار اسـب را مـى      نداشت  و آب دادن و تيمار آن آگاهى

بيند زنى افسار اسـبى را   گذشته و مى امير عبداالله از آن راه مى شود، ولى از حسن اتفاق خارج مى

شود كه اين زن و اسب  برد و امير عبداالله متوجه مى و وحشت اسب را مى گرفته و با حالت ترس

 دهد خدا امير را بكشد كه پرسد، او جواب مى تناسبى ندارند، لذا جريان را از زن مى با يكديگر

 دهـد  ارى؟ جـواب مـى  پرسـد: شـوهر د   مرا به چنين وضعى دچار كرده است. عبـداالله طـاهر مـى   

از دو  شنود برد. پاسخ مى پرسد: چرا شوهرت اسب را براى آب دادن نمى عروسم. دوباره مى تازه

اگـر شـوهرم    جهت مرا وادار به اين كار كرده است زيرا يك نفر از لشكر امير در منزل ما است،

ايـن كـه در موقـع     اسب را به آب ببرد شايد آن مرد سپاهى در غياب او به من تعرض كند. ديگر

عبـداالله از ايـن پرسـش و     نبودن شوهرم در خانه ممكن است اين مرد از خانه چيزى بدزدد. اميـر 
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منازل مردم خارج شوند و  دهد تمام لشكريان از شود و فورا دستور مى جواب سخت ناراحت مى

رد شـود  سـپاهى بـه منـزل مـردم وا     در اطراف باغ شادياخ براى خود خانه بسازند و اين پس اگـر 

  (21) .خون او مباح باشد

هـ . ق يعقوب ليـث صـفارى نيشـابور را بـه      259 در اوايل نيمه دوم قرن سوم هجرى يعنى در سال

 هجـرى نيشـابور را   279  تصرف درآورد ولى پـس از مـرگش عمـروبن ليـث صـفارى در سـال      

بـه   خراسـان  ليـث،  خويش قرار داد و او نيز عمارات زيادى بر شـهر افـزود. بعـد از عمرو     پايتخت

ناحيـه مركـزى    بـود و تنهـا    سامانيان افتاد. در زمان اين سلسله هم نيشابور كماكان پايتخت  دست

  (22) .رفت شمار مى خراسان به

بود و از  ايالت به دست غزنويان افتاد و در اين دوران نيشابور فقط مركز  از سامانيان حكومت پس

هــ . ق   429 در سـال  در حيطـه اقتـدار سـلجوقيان درآمـد و    كرد. بعـد، نيشـابور    غزنين تبعيت مى

خـود را از سـرگرفت    خود قرار داد و اين شهر منزلت قبلـى  بيك شهر را گرفت و پايتخت  طغرل

هـاى   بـرد ولـى دوره   ارسلان دربارش را بـه اصـفهان   اما چون طغرل درگذشت جانشين وى آلب

ه .  437 زمان يعنى در سال نيد. مقارن همينگذرا خويش را در نيشابور مى طويلى از ايام حكومت

ديـد،   اوج شـهرت و اعتبـار مـى    گذشـت، نيشـابور را در   ق كه ناصرخسرو علوى از اين ناحيه مى

تمامى داد و سـتدهاى بازرگـانى بـا     رونق بازرگانى نيشابور به حدى بود كه در سرزمين عربستان

 .گرفت هاى طلاى نيشابور صورت مى سكه
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هــ .   485-465سلاجقه بويژه در دوران سلطنت ملكشاه سلجوقى ( لواى حكومت  نيشابور در زير

 پـرور و روشـنفكر ايـن    ه . ق)، وزيـر فرهنـگ   485الملـك طوسـى (م    خواجه نظام  ق)، به همت

 اى كـه جنبـه   سلطان، از لحاظ تمـدن و مركزيـت علمـى بـه حـق شـهره آفـاق گشـت و نظاميـه         

حـدود   كتابخانه كه مهمترين آنهـا  13نياد گرديد و تعداددانشگاههاى كنونى داشت در نيشابور ب

خـود   بـه » دارالعلـم «به وجود آمد. و بـدين جهـت ايـن شـهر عنـوان        پنج هزار جلد كتاب داشت

تـوان   طور كلـى مـى   به (23) .گرفت و سالهاى متمادى مركز تجمع علما و دانشمندان كشور بود

خراسـان   مركـز ايالـت   پيوسـته دارالملـك و  گفت كه نيشابور پس از سلجوقيان تـا حملـه مغـول    

   بزرگ بوده است.

   

  
   

   فتنه غز در نيشابور

قراختاييان  طايفه غز مانند سلاجقه از تركمانان مسلمان ساكن ماوراءالنهر بودند كه پس از تسلط

از آنان خواست كـه   نشانده سلطان سنجر . امير قماچ حاكم دستبر اين ديار به حوالى بلخ آمدند



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
 14

دادن باج و خـراج در مراتـع    آن جا را ترك كنند. ولى آنان ابا نمودند و از قماچ خواستند كه با

پرداختند و بلخ را نيز غـارت نمودنـد و    بلخ بمانند و چون اين امر ميسر نگرديد با قماچ به جنگ

حاضـر شـدند كـه اگـر سـلطان ايشـان را در        عذرخواهى درآمدند وسپس با سلطان سنجر از در 

حشم فراوان به خدمت او بفرستند. سنجر  چراگاه هاى موردنظرشان آزاد بگذارد هر سال، پول و

  دفع آنها شد. زيربار نرفت و با حدود يكصدهزار مرد جنگى عازم

نزديك  لاول همين سال درا خورد و بار ديگر در جمادى شكست  548سنجر ابتدا در محرم سال 

و سـنجر   مرو لشكر سلطان سنجر مورد حمله قرار گرفت و امير قماچ در اين جنگ به قتل رسـيد 

كردنـد و   عـام  و همسرش را به اسيرى گرفتنـد و سـپس مـرو و بلـخ و طـوس و نيشـابور را قتـل       

  ويران نمودند. نيمه بسيارى از علما و زهاد و متقيان نيشابور را به شهادت رسانيدند و اين شهر را

كتابهـاى   ناپذيرى كه در اين هجوم بر نيشابور وارد آمد غارت كردن از جمله خرابي هاى جبران

پـنج   هفت كتابخانه، سـوزانيدن پـنج كتابخانـه بـزرگ و معـروف شـهر، ويـران كـردن بيسـت و         

هـزار   ورخان پـنج م اى از دارالعلم و مهمتر از همه آنها مسجد معروف به عقلا بود كه به گفته پاره

جملـه خاقـانى شـاعر     انـد از  جلد كتاب داشت. درباره خرابي ها، مورخـان سـخنان زيـادى گفتـه    

 :اى اين ابيات را سروده است سنج در قصيده نغزگوى و سخن

 آن مصر معرفت كه تو ديدى خراب شد

  وان نيل مكرمت كه شنيدى بر آب شد

  كه خراسانش نام بود آن كعبه وفا
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   پيل حوادث خراب شداكنون به پاى 

سـلطنت   شـاه در نيشـابور بـه    امراى سنجر در مدت سه سال اسارت او وليعهدش را به نام سـليمان 

رفت و بـاز   به عراق 549 عنصر بود از ترس غزها در ماه صفر سال نشاندند و چون او مردى سست

خراسـان دعـوت    الدين خاقان محمود خواهرزاده سـلطان را از مـاوراءالنهر بـه    امراى سنجر ركن

كه يكى از غلامان قـديم   به نام او خواندند. در همين ايام بود نمودند و در نيشابور خطبه سلطنت 

و بيهق و دامغان را تحـت امـر خـود     نيشابور و طوس و نساء و ابيورد»  مؤيد آى ابه«سلطان به نام 

رانجام پـذيرفت كـه بـا    نواحى بيرون كـرد و س ـ  درآورد و در نيشابور مستقر شد و غزان را از اين

ق)  551نواحى مستقل باشد. در اين بـين (اوايـل سـال     دادن خراجى ساليانه به خاقان محمود اين

الاول  ربيـع  14غزها رهايى يافت اما چيزى نگذشـت كـه در    سنجر به تدبير يكى از امرا از چنگ

  (24) .و در همان جا مدفون گرديد در مرو شاهجان درگذشت 552سال 

  ر در آتشنيشابو

حريـق   هجرى قمرى قبل از حمله غزها شـهر نيشـابور طعمـه    548يا  538ناگفته نماند كه در سال 

را بـه كلـى    گرديده بود و آنچه بجا مانده بود در حمله تركان غز نابود شد و مـردم نـاگزير شـهر   

  (25) .ندبنا نمود ترك كردند و شهر ديگرى در حومه محل سابق كه عبد االله بن طاهر ساخته بود

  فتنه مغول در نيشابور

مشغول  هـ . ق، طغاچار نويين داماد چنگيز مغول در نواحى نيشابور به نهب و غارت 618در سال 

قتل رسـيدند   گشت و مردم نيشابور با وى به جنگ پرداختند و در يك روز هزار نفر از طرفين به
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جراحـات وارده از   د كـه بـر اثـر   ولى در وقت مراجعت از قضا تيرى به سوى طغاچار انداخته ش ـ

 .پاى درآمد

چنگيزيـان   مردم نيشابور چند روز بعد متوجه شدند كه در اين جنگ داماد چنگيز كشـته شـده و  

نيشابور متحد و  الدين امير مجلس حاكم دست از آنها برنخواهند داشت، لذا به سركردگى شرف

  .تسليم نشوندهم قسم شدند كه تا جان در بدن دارند از پاى ننشينند و 

آمد و بـه   خان، پسر چنگيز، كه اين خبر را شنيد پس از فتح مرو با لشكريان خود به نيشابور تولى

انـد   را كشته همه امراى سپاه خودش اعلام كرد كه چنگيز گفته است چون مردم نيشابور طغاچار

ذا سپاهيان كه در ل هيچ يك نبايد زنده بمانند و شهر بايد خراب شود و در محل جو كاشته شود،

انـداز و صـد    با سـه هـزار چـرخ    الاخر همتا بودند شهر را در روز چهارشنبه نيمه ربيع خونريزى بى

هـزار و پانصـد خـروار سـنگ      انـداز و دو  منجنيـق و عـراده و چهارصـد نردبـان و هشتصـد نفـت      

 .محاصره كردند

تيرانـداز تعيـين    مـرد جانبـاز و  الدين نيز، در مقابل، بر هـر در دروازه نيشـابور دوازده هـزار     شرف

شمار از طـرفين   بى اى روز از دو طرف در كوشش و كشش بودند و عده شبانه نمود. مدت هشت 

خان كشته شدند. در اين موقع حاكم نيشابور به  به قتل رسيدند و نيز چند تن از امراى نامدار تولى

الدين علـى بـن    خراسان مولانا ركنممالك  اتفاق ائمه و اعيان و اصول و كلانتران نيشابور قاضى

و اظهـار تبعيـت و خراجگـزارى كردنـد ولـى       خـان فرسـتادند   ابراهيم مغيشى را به نزديك تـولى 

 .خان قبول ننمود و قاضى را نگهداشت تولى
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و بـه   خـان در اطـراف شـهر گشـتى زد     روز ديگر بعد از برگزارى نماز جمعه در نيشـابور، تـولى  «

حملـه آوردنـد    امشب اين شهر را گرفته باشيد. لشكريان به يكباره خواهم سپاهيان خود گفت مى

و فـراز و درون و   انـدازان نفـاتى كردنـد و از در نشـيب     و مجانيق و خركها را پيش بردند و نفت

و از هفتـاد نقطـه ديوارهـاى     »برون و جوان و پير غلغله و نفير و ولوله شهيق و زفير به اوج رسـيد 

خونريزى پرداختنـد و صـبح شـنبه     ريب ده هزار سرباز مغول تا صبح بهشهر را سوراخ كردند و ق

و از روز شنبه تا چاشتگاه چهارشـنبه   همسر طغاچار (دختر چنگيز) با ده هزار سوار وارد شهر شد

ها را كشـتند   كمانگر كشتند و حتى سگها و گربه قتل و غارت كردند و همه مردم را به جز چهار

و حصارها و همـه قصـرها را بـا زمـين همـوار سـاختند و        مناظر و منازلو باروى شهر را كوفته و 

 12سپس جو كاشـتند و تـا سـبز شـد توقـف نمودنـد. مـدت         روز بر شهر آب بستند و شبانه هفت

انجاميد و يك ميليون و هفتصد و چهل و هفت هـزار مـرد بـه     روز شمارش مقتولان به طول شبانه

  (26) .دشمارش درآم استثناى زنها و اطفال به
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Error!

  

   

   نيشابور بعد از حمله مغول

دهـات آن   پس از حمله مغول تا چند سال شهر نيشابور خالى از سكنه بود و در قراء و قصـبات و 

بـود. در اواخـر    دهثمر افتا حاصل و بى شد و اين سرزمين حاصلخيز سالها بى محصولى كشت نمى

شـهرهاى ويـران    خـان و سـلطان ابوسـعيد بـراى مسـكون سـاختن       دوران فرمانروايى مغول غازان

زمان آنهـا و چـه در ايـام     خراسان و آبادى مزارع اقدام نمودند و از جمله در شهر نيشابور چه در

و دهـات   كنار فراهم آمدند سربداران عمارات و مساكنى ساخته شد و مردم از گوشه و حكومت

ميـان رفتـه بـود، شـهر جديـد را در       و مزارع را داير كردند و چون شهر قديم نيشابور به كلـى از 
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نيشابور قديم كـه سـالها دارالعلـم عـالم      طرف شمال و مغرب شهر قديم به وجود آوردند، اما آن

و ديگـر   شخصيتهاى بزرگ معدوم و نابود شده بود گاه انام بود با آن همه رجال و اسلامى و قبله

زلزله پيكر شهر را درهم كوبيد و هزاران نفـر در ايـن    به جاى خود بازگردد. دگربار توانست نمى

بـار را   بر بازماندگان از زلزله غالب آمـد كـه ايـن شـهر مصـيبت      حادثه از بين رفتند و چنان ترس

  (27) .بردند نواحى اطراف به سر مى ترك كرده و روزها در

  هاى نيشابور زلزله

حواشـى   نويسـد كـه در   حاكم ابوعبداالله محمدبن عبداالله نيشابورى صاحب تـاريخ نيشـابور مـى   ال

ابتداى  تاريخ يمينى كه در سال چهارصد و اندى از هجرت نوشته شده آمده است كه نيشابور از

گرديـده و   مرتبـه بـه زلزلـه ويـران شـده و مرتبـا آبـاد         آن تـا تـاريخ مؤلـف كتـاب هجـده      بنـاى  

اش، بـه   گذشـته  تـر از  و فرهنگى البته اندكى كمرنـگ   را از لحاظ سياسى،اقتصادىخود  موقعيت

 .دست آورده است

 530سـال   گانه مذكور كه تاريخ وقوع هيچ يك از آنان ذكر نشده زلزلـه  هاى هجده بعد از زلزله

سال بعد  هجرى، هفت 555اى ديگر در سال  هجرى روى داد كه در اثر آن شهر ويران شد. زلزله

مردمـى كـه بـاقى     سوزى و فتنه غزها به وجود آمد كه شهر را بكلى خراب كـرد و  ز واقعه آتشا

  ها دانسـت زلزلـه سـال    زلزله توان آن را مهيب ترين ماندند به شادياخ رفتند. زلزله ديگرى كه مى

جمعيت نيشابور تنهـا هفتـاد نفـر كـه      هـ . ق است كه در شب جمعه رخ داد كه در اثر آن از 666
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آن را آخرين زلزله ويرانگر منطقه دانسـت،   توان صحرا بودند زنده ماندند. زلزله ديگر كه مى در

  الاول به وقوع پيوست؛ جمادى هـ . ق است كه يكشنبه، آخر 808زلزله سال 

  اندر سه زمان سه زلزله واقع گشت

  بر پانصد و اند آنك شد شهر چو دشت

  و ره از ششصد و شصت شش سال فزون دوم

   (28) لزله بار سوم هشتصد و هشتاز ز

 نويسد دشوار است اطمينان حاصل كـرد كـه پـس از هجـوم مغـولان شـهر       ابوالقاسم طاهرى مى

هشتم  جديد نيشابور را در كدام محل بنا كردند و شهرى كه جهانگرد مغربى ابن بطوطه در سده

بـه چشـم    اى خ ويرانهكند در كجا قرار داشته است. از آنجا كه در ناحيه شاديا هجرى وصف مى

باشـند. آنچـه    تر نيشابور ساخته خورد احتمال دارد كه نيشابور جديد را در محل شهر قديمى نمى

سمت غربـى تپـه    سازد بقاياى بازار قديمى است كه به فاصله كمى در اين فرض را محتمل تر مى

اكنـون جـز چنـد تـل      ارسلان قرار دارد. زلزله، نيشابور قديم را چنان ويران كرده است كـه  آلب

چهار ميلى شـمال و   خاك چيز ديگرى از آن شهر پديدار نيست. محل جديد شهر نيشابور سه يا

نيشـابور آثـارى    ميلـى جنـوب شـرقى شـهر جديـد      24شمال غربى شادياخ واقع است. به فاصـله  

شـهر   هـا و  اين ويرانه شود از آن نيشابور عهد ساسانى باشد. ميان برجاى مانده است كه تصور مى

هاى  نيشابور معروف سده هاى كنونى نيشابور، در چهار ميلى سمت جنوب و جنوب شرقى خرابه

  (29) .خورد ميانه به چشم مى
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احـداث   شناسان بتواند گره از اين مشكل بگشايد و بطور قطـع محـل   شايد كاوشهاى آتى باستان

  تـوفيقى دسـت   ن بـه چنـين  شناسـا  نخستين شهر نيشابور و شهرهاى بعدى معلوم شود. اگر باسـتان 

هـاى پيـاپى و    زلزلـه  انـد چـه   يابند مسـلما يكـى از دشـوارترين معماهـاى تـاريخى را حـل كـرده       

نيشابور را زير و رو كـرده   هاى مختلف ناحيه طلب و سودجو به حدى ويرانه كاوشهاى افراد گنج

اى از  ونـه در كتـابش بـه نم   الدولـه  نمايـد. صـنيع   است كه كاوشى طبق اصـول علمـى دشـوار مـى    

تـا مـدتها مـردم    «كند:  اند اشاره مى گشته مى خرابيهاى مردم آزمندى كه در نيشابور به دنبال گنج

كردنـد چنـان كـه در     حين كاوش مال فراوانـى پيـدا مـى    رفتند و هاى نيشابور مى اطراف به خرابه

هزار تومان  54ل هزار دينار كه معاد شهر را سالانه به سى الدين خوارزمشاه آن زمان سلطان جلال

شد كه مستاجرين در عـرض يـك روز معـادل     دادند و گويند گاه مى حاليه باشد اجاره و مقاطعه

  (30) ».آوردند آن جا اموال به دست مى مال الاجاره يكساله را از

كوچك  خانى گذر كرده است آنجا را دمشق بطوطه از نيشابور غازان هـ . ق كه ابن 735در سال 

 .ستايد شهر را مى فور ميوه، باغها و آبهاى نيشابور و بازارهاى وسيع و پر كالاى آنخواند و و مى

(31)  

  نيشابور در زمان سربداران

شـد   مـى  هـ . ق هنگامى كـه نيشـابور زيـر فرمـان سلسـله سـربداران سـبزوارى اداره        740در سال 

گذرانيـد. در   نيشـابور  جغرافيانويس بزرگ ايرانى حمداالله مستوفى مدتى را در خراسان و بـويژه 

اى از  رفت. كشاورزى پـاره  عهد مستوفى هنوز نيشابور از شهرهاى مهم و آبادان ايران به شمار مى
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داشـت كـه مـثلا در كنـار رود      توابع اين ناحيه كه بعدها به بلوك ريوند مشهور شد چندان رونق

ساخته بودنـد كـه تمـامى     چهل آسياب ميرآباد (يا به گفته حمداالله مستوفى بر كنار آب بوستان)

تـوان   آسـياب هـا را از آن جـا مـى     كرد. سـرعت عمـل و گنجـايش ايـن     آنها بدون وقفه كار مى

 .شـد  شدند يك خروار غله آرد مـى  مى دريافت كه تا كشاورزان از دوختن سر يك جوال فارغ

(32)  

  نيشابور در عصر تيمورى

سـبزوار و   بى نديد زيـرا حكـام دو ناحيـه   در حمله امير تيمور گوركانى خوشبختانه اين شهر آسي

نهادند، فرستاده  بيك جانى قربانى سر به اطاعت تيمور نيشابور خواجه على مؤيد سربدارى و على

كلاويخو كه در ماه ژوئيه سـال   سوم شاه كاستيل و لئون (اسپانيا) روى گونزالس دى ويژه هانرى

سـان وصـف    ، شهر مزبـور را بـدين   است كرده ه . ق) از نيشابور عبور 807 ميلادى (تابستان 1404

  كند: مى

شـود...   مـى  هـاى زيبـايى ديـده    شهر نيشابور در ميان دشتى قرار گرفته و به دورش باغ ها و خانه«

توان يافت. نيشابور بزرگتـرين   به حد وفور مى گونه نعمت  شهر بسيار بزرگى است كه در آن همه

سنگ پربها در ديگر نقـاط   آورند و هر چند اين ست مىشهر خراسان است. در اينجا فيروزه به د

پيرامون نيشابور زمين بسيار حاصلخيز   ...نيز وجود دارد، فيروزه نيشابور مشهورترين انواع است

  ».و جمعيت فراوان است
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هـا و   لطمـه  اندازي هـاى لشـكريان تيمـورى    اما مقدر بود كه نيشابور پس از ايمنى در برابر دست

از نشسـتن   له بزرگ ديگرى را تحمل كند. چنان كه پيشتر گفته شـد، يكسـال پـس   خرابيهاى زلز

روز  چنـدين شـبانه   هـ . ق) زلزله شـديدى كـه   808شاهرخ فرزند امير تيمور بر سرير فرمانروايى (

شـاهرخ و يـا سـاير پادشـاهان      ادامه داشت نيشابور را زيرورو كرد. با آن كه در دوران پادشـاهى 

رفتـه خـود را بـه     رونق و شهرت از دست اى از شابور دوباره سربلند كرد و پارهگوركانان ايران ني

گوركانان ايران و انتقال پايتخـت از قـزوين بـه     چنگ آورد، اما اهميت روزافزون هرات در عهد

  (33) .كه نيشابور به رونق و آبادى پيشين بازگردد اصفهان در دوره صفويه مانع از آن گرديد

  صفويه و افشاريه و قاجاريهنيشابور در عصر 

فقـط   با ترقى روزافزون مشهد از لحاظ مهمتـرين شـهر زيـارتى در دوران پادشـاهى صـفويان نـه      

تركمانـان و   نيشابور مورد توجه بود، بلكه مثل هرات و مشهد در معرض خطـر هجـوم ازبكـان و   

 .بالاخره مهاجمان افغانى قرار گرفت

 خرابـى اسـتحكامات و   شـاه سـلطان حسـين باعـث     سـلطنت  نخستين هجوم افغانها در پايان دوره 

قيـاس بـا دومـين     مانند نيشابور گرديد. اما اين خرابيها به هيچ وجه قابل اى از ساختمانهاى بى پاره

از سـرداران وى   هــ . ق بـه دنبـال كشـته شـدن نادرشـاه يكـى        1160هجوم افغانان نبود، در سال 

نيشابور را محاصره كـرد   حمدشاه درانى مشهور گرديد،موسوم به احمدخان ابدالى كه بعدها به ا

نيرومنـدترى بـه پشـت ديـوار      اما در آن سال موفق به تصرف شهر نشد، سال بعد مجددا با لشـكر 

پنـاه نهـاد.    در ميـان مـردم بـى    نيشابور آمد و پس از جنگى خونين سرانجام شهر را گشـود و تيـغ  
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هجـوم افغانهـا بـر نيشـابور چنـين       ه از دومـين فريزر سياح انگليسى ضمن تشـريح خرابيهـاى وارد  

   نويسد: مى

افغانهـا بـر سـر     اند بلاهايى كه از هجوم اند و هنوز زنده به شهادت كسانى كه آن رويداد را ديده«

نداشت. به گفتـه يكـى    كم از مصيبتهاى ناشى از هجوم مهاجمان تاتار ساكنان نيشابور آمد دست

ويـران سـاخت كـه در درون     ترين ساكنان نيشابور هجوم احمـدخان شـهر را چنـان    از سالخورده

 ». دربدرى ادامه داشت ديوار نيشابور يك خانه مسكونى نماند و مدتها اين نابسامانى و

تى موجبـا  خوشبختانه بلاى وحشتناك چپاول و خرابى احمدخان ابدالى با رفتن وى سپرى شد و

بيات گماشته  خان فراهم نيامد كه دامنه ستمگرى مهاجمان به سوى جنوب كشيده شود. عباسقلى

رنجبـران و كشـاورزان    اى گروهـى از  سـابقه  نوازى بـى  احمدخان در نيشابور با دلسوزى و رعيت

اى از خرابيها همـت   پاره متوارى شهر را تشويق به بازگشت كرد و به ساختن ديوار شهر و مرمت

هـا گريختـه بودنـد از     بيغولـه  شت. اندك اندك مردمى كه دارايى خـود را رهـا كـرده و بـه    گما

محمدخان قاجار افتاد شهرى به وجود  گوشه و كنار بازآمدند و هنگامى كه نيشابور به دست آقا

از نيشـابور   1238آمده بود كه يك دهم جمعيت و رونق پيشـين را نداشـت. فريـزر كـه در سـال      

هزار نفـر تخمـين زده    40تا  30را بين  طول آن را چهار هزار قدم و جمعيت آنعبور كرده است 

   (34) .است و بازار اقتصادى اين شهر را راكد نوشته
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كـه   هـ . ق بروز كرد چنان اوضاع اقتصادى نيشابور را مختل نمـود  1288قحط سالى كه در سال 

فـروش   بـا مـرارت تمـام از راه    باب داير بماند كـه صـاحبان آنهـا    150از ششصد باب دكان فقط 

  (35) .كردند نيازمنديهاى عادى زندگى گذران مى

 3300 در آغاز سده چهاردهم هجرى شهر نيشابور به شكل مربع مستطيلى بود كه پيرامون آن به

شمال امتـداد   رسيد. دو خيابان يكى از مشرق به مغرب و ديگرى از جنوب به متر) مى 3432گز (

تقـاطع ايـن دو چهـار     كـرد و نقطـه   تقريبا در وسط شهر يكديگر را قطع مـى  يافت كه اين دو مى

گرديـد كـه بـه     اى منتهـى مـى   دروازه بـه   شد. اين چهاربازار از هر سمت بازار نيشابور خوانده مى

دروازه ارگ و دروازه پاچنـار. در حـدود ده    ترتيب عبارت بود از دروازه عراق، دروازه مشـهد، 

بــالاگودال، سرســنگ و سعدشــاه زنــدگى  در چهــاركوى: اصــطخر،هــزار نفــر ســاكنان شــهر 

سنت ديرينه، مستمرى خـاص داشـتند و    نظر از سادات قديمى شهر كه به حكم كردند. صرف مى

به اتفاق نيشابوريان از راه كشـاورزى   بودند اكثريت نزديك هايى از طرف دولت مشمول تخفيف

ردنــد. حــدود چهارصــد و پنجــاه دكــان ك مــى و كــار در معــادن فيــروزه و نمــك امــرار معــاش

اين زمان داراى يازده گرمابـه، دو دبسـتان و    ساخت و اين شهر در نيازمنديهاى شهر را فراهم مى

 .دو كاروانسرا بوده است

اسـت   از طريق دروازه پاچنـار وارد شـهر نيشـابور شـده     1310كرزن، سياح انگليسى كه در سال 

نيشـابور   هر ديوارهاى فروريخته و برج و باروهاى ويـران مدعى است كه مدتها قبل از ورود به ش

 .و برفراز آنها سقف و گلدسته مسجد باشكوه جامع از دور نمايان بوده است
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نيشـابور   كرزن، جاكسون محقق امريكـايى وارد شـهر   و باز پانزده سال پس از نخستين سفر جرج

 :شده و درباره آن چنين نوشته است

نسـبتا   كننـد و كاروانسـراهاى شـهر    در چهار كوى معتبر زندگى مـى  هزار نفرى شهر جمعيت ده«

نيسـت. و   متوسط و چندين گرمابه عمومى بزرگ دارد اما بازارهاى شهر نيشـابور چنـدان وسـيع   

بنـاى معتبـر و    همچنين كار چهارصد و پنجاه باب مغازه را بسيار با رونق توصـيف نمـوده و تنهـا   

هــ .   1021سـال   نوشته موجود در آن مربوط به طبق سنگ تاريخى آن را مسجد جامع دانسته كه

علـى پهلـوان    هــ . ق بـه همـت    899 اما اصل بناى آن در سال  ;ق، عصر شاه عباس صفوى، است

  (36) .گرجى پسر بايزيد بنا شده است

  علل ويرانيهاى پياپى و سرانجام نيشابور

تا اين اندازه ويـران گشـته و از نـو قـد      شايد در دنيا سابقه نداشته باشد كه شهرى همچون نيشابور

و   تلـخ تاخـت   خورده و هـم طعـم   برافراشته باشد. اين شهر باعظمت و تاريخى، هم شلاق طبيعت

تـوان گفـت كـه از     مـى  تاز مهاجمان را چشيده است. اگر به جريان اين وقايع به دقت نظر كنيم،

همين كه بنايش بـه پايـان    بوده زيرااش  اى بر آبادى اش مقدمه قرن ششم هجرى به بعد هر خرابى

قدرت تجديد حيات از خـود   گرديد و تاكنون هيچ شهرى چنين رسيد، محكوم به ويرانى مى مى

قرار نگرفته اسـت. اگـر ژرف تـر     درپى نشان نداده و نيز هيچ شهرى اين همه هدف خرابيهاى پى

 درپى آن چندان دشوار نيست؛ بنگريم جستجوى علل تخريب پى
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 خستين و مهمترين علت اين مهم را بايد در موقعيت نيشابور جستجو كرد، زيرا نيشابورن      ·

مانند تعدادى از شـهرهاى قـديمى ديگـر چـون رى و دامغـان در شـاهراه خراسـان قـرار         

اش كه پيوسته در خدمت تجارت و مسافرت  اين گذرگاه به غير از اولين وظيفه گرفته و

 .گان نيز قرار داشته استكرات مسير تهاجم بيگان بوده به

پرداختـه و   هاى آسياى ميانه بارهـا در طـول ايـن جـاده بـه يـورش       ها و استپ اقوام وحشى جلگه

  !اند كشتار، تاراج، غارت و ويرانى به ارمغان آورده

 با اين شهر غيرتمند سر ناسـازگارى داشـته و بـه    علت ديگر آن است كه هميشه طبيعت     ·

هـاى   نموده، چنان كـه لـرزش   با مهاجمان همچشمى مى  توان گفت آميز مى تعبيرى كنايه

درپى زمين در سـركوبى و انهـدام ايـن شـهر سـهمى كـلان بـه عهـده          برانداز و پى بنيان

دادنـد و   ها بـر بـاد فنـا مـى     كردند زلزله نظر مى گرفته است. آنچه را سرداران فاتح صرف

رو به تعداد دفعاتى كـه ويـران    از همين  كرد و نيشابور، آرام آرام تجديد قوا مى البته باز

نو بنياد گرديده و به پا خاسته است ولى بناى جديد آن همـواره در محـل سـابق     شده از

  (37) .كرده است نبوده و گاه تغيير مختصرى مى شهر پايدار

اى پس در عز اما بايد اذعان كرد كه پس از هر زلزله و هر يورش با آن كه تجديد بنا يافته از آن

اسـت. بـه    اش قـد راسـت نكـرده    تاريخى فرزندان خويش نشسته و ديگر هرگز همچون گذشـته 

مشـهد) بـه    طورى كه امروز به صورت يكى از شهرهاى درجه دوم استان خراسان (بعـد از شـهر  

و بزرگـان   دهد و از همانندان فرزندان بزرگوارش همچـون خيـام، عطـار    حيات خويش ادامه مى
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دانشـجو اثـرى    دانشگاه هايش همچون نظاميه بـا آن همـه اسـتاد بلندپايـه و    ديگر و نيز مدارس و 

 .برجاى نمانده است

علت مهم ديگرى كه مانع رشد سياسى و تجديدقواى نيشابور شد، ايجاد قطـب بـزرگ        ·

هاى عظيم و گسترده است كه به سـرعت رشـد يافـت و     سياحتى مشهد با جاذبه مذهبى،

ه سراسر ايران گرديد. مشهد از زمان ويرانى طوس به دست خراسان و بلك مهمترين شهر

گوركانى و سپس توجه سلاطين صفويه به واسطه وجود مرقد مطهر حضرت  پسر تيمور

العـاده يافتـه و مركزيـت اسـتان خراسـان را بـه جـاى         گسترش فـوق  السلام امام رضاعليه

ر پيوسـته توسـعه   و امـروز بـه واسـطه دو عامـل مهـم مـذكو       نيشابور قديم پذيرفته اسـت 

 .يابد مى

  فيروزه نيشابور

معـدن   شـود و  رنگ و گرانبها است كه از جواهرات معروف جهان شمرده مى فيروزه سنگى آبى

و همچنـين   آن در دنيا در چند كشور بيشتر وجود ندارد. از آن جمله در تركستان و آسياى صغير

  .شود يافت مى نا، كلرادو و نوادا،در جنوب غربى ايالات متحده امريكا در نيومكزيكو، آريزو

باشـد.   پربهـاتر مـى   اما از بين تمام معادن فيروزه جهان، فيروزه معادن نيشابور از همه مرغوب تر و

نيشـابورى را اعتبـار چنـدانى     فيروزه غير«نويسد:  چنان كه محمدبن منصور صاحب گوهرنامه مى

  :هاى نيشابورى هفت نوع است نيست و فيروزه

 اى به غايت رنگين و شفاف است) اقى (كه فيروزه) ابواسح1
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  قريب به ابواسحاقى است) ) فيروزه ازهرى (كه2

  ) سليمانى3

  ) زرهونى4

  ) خاكى5

  ) عبدالمجيدى6

  ) عندليبى7

 ».و فيروزه دورنگ را ابرش خوانند

 شمال غربـى  كيلومترى 50معادن فيروزه نيشابور در شش دره از كوههاى موسوم به بار معدن در 

بيش از صـد غـار    نيشابور در بلوك ريوند واقع است و تاكنون به منظور به دست آوردن فيروزه،

  .ها ايجاد شده است در اين دره

در وصف  شهرت فيروزه نيشابور از روزگاران قديم بر سر زبانها بوده و گويندگان و نويسندگان

كتـاب   هــ . ق در  605ل انـد. از آن جملـه محمـدبن بكـران خراسـانى در سـا       آن سخن ها گفتـه 

 :گويد نامه خود كه به نام سلطان علاءالدين خوارزمشاه نوشته است چنين مى جهان

ابواسـحاقى   فيروزه، كان اصلى آن در نيشابور است در كوههـاى بشـان و اردلان، و آن كـان را   «

ين كان پيروزه ا بواسحاق نام بوده است و خوانند و مگر اول كسى كه آن كان پديد آورده است 

 ». هاى ديگر است بهتر و نيكوتر و پايدارتر از پيروزه
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   :نوشتها و مĤخذ پى
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و  360 12’و عـرض   580 47’ست از طول جغرافيايى مختصات رياضى شهر نيشابور عبارت ا .1

 .باشد متر مى 1250ارتفاع آن از سطح دريا 

نـام   هاى روزگار اين است كه يكى از كتب غارت شده مسـجد منيعـى نيشـابور بـه     . از شگفتى2

عبـداالله بـن    در علم فصاحت و بلاغت تاليف ابوهلال حسـن بـن  »  ابانه يا كتاب الصناعتين«كتاب 

حامـد   رى در كتابخانه آستان قدس رضوى اكنون بـاقى و مضـبوط اسـت و احمـدبن    سهل عسك

كـرده   نامى در پشت كتاب مذكور فتنه غز و غارت دارالكتـب منيعـى نيشـابور را نوشـته و ذكـر     

شـراء در   است كه كتاب را عبدالجليل وقف كرده و اقرار نموده كه كتاب از من نيسـت و بيـع و  

قـدس تسـليم شـده     به وسيله چه كسى به كتابخانـه آسـتان   معلوم نيستباشد و بعدا  اين جايز نمى

  .133- 1/131هـ . ق است. آثار باستانى خراسان،  394است و تاريخ تحرير آن سال 

وجـود   جنـوب شـرقى   -كيلومتر و با روند شـمال غربـى    120. در ناحيه نيشابور گسلى به طول 3

نيشـابور بـا    هـاى تـاريخى   لـرزه  قريبـا تمـامى زمـين   گذرد و ت دارد كه از نزديكى شهر نيشابور مى

ــين    ــه زمـ ــت. از جملـ ــوده اسـ ــراه بـ ــل همـ ــن گسـ ــاى ايـ ــرزه فعاليتهـ ــالهاى   لـ ــم سـ ــاى مهـ هـ

سـهامى   باشـند. شـركت   هـ . ق احتمالا در پيوند با اين گسـل مـى   808و 679،666،605،555،540

 .شناسى اى خراسان، مطالعات سد بار نيشابور، گزارش زمين آب منطقه

 .مركز آمار ايران 1370سال  آمارگيرى جمعيت .4

هـاى   نقشـه  و 9/431و 11/482. فرهنگ آباديهاى ايرانـى، مفخـم، سـازمان جغرافيـاى كشـور،      5

 .موجود
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  .134 ، ص21 . فصلنامه تحقيقات جغرافيايى، ش6

 ، پـارس كسـولت،  5تـا   3 ، ص1349 مـاه   . گـزارش مطالعـات نيمـه تفصـيلى خاكشناسـى، دى     7

 .اورمهندسين مش

 .97و 86 ، ص1358. زندگى و مهاجرت نژاد آريا، فريدون جنيدى، تهران، 8

 .9 ، ص1355. تاريخ نيشابور، على مؤيد ثابتى، تهران، 9

  .101 ، ص1350. پارتيها يا پهلويان قديم، محمد جواد مشكور، تهران، 10

زمـين، دفتـر    ايـران . تاريخ نيشابور، حاكم نيشابورى، بـه اهتمـام ريچـارد. ن. فـراى، فرهنـگ      11

 .8 ص ،1926، ايرانشاه، انجمن زردشتيان ايرانى هند، بمبئى،353 ، ص1332چهارم، 

 .8و  7 ، ص1357. نيشابور شهر فيروزه، فريدون گرايلى، مشهد،12

 .49 ، ص1337شرقى، لسترنج، ترجمه محمود عرفان، تهران، . سرزمينهاى خلافت13

سـعادت   رهاى نامى ايران، لكهارت، لورنس، ترجمهشه ;409 شرقى، ص . سرزمينهاى خلافت14

نشـريه   چـى،  ، كـاظم مـدير شـانه   » حدود خراسان در طول تاريخ« ;44 ، ص1320نورى، اصفهان، 

 .146 ، ص1347 ، س1 دانشكده معقول و منقول، مشهد، ش

 .95 ، ص4 و ج ;21 ، ص1363، تهران،3 . شاهنامه، ج15

  .اسلام . تاريخ طبرى، وقايع ايران قبل از16

و  88 ص ،1350االله رضـا، تهـران،    . تمدن ايران ساسانى، كولونين، گ، ترجمـه دكتـر عنايـت   17

98.  
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، 1322چهـارم،   فرهنگ ايران زمين، دفتر ;. تاريخ نيشابور، حاكم، به اهتمام ريچارد. ن. فراى18

 .119 ، ص1337تاريخ نيشابور، به كوشش بهمن كريمى، ;351-350ص 

 .. همان ماخذ19

قضـيه   ايـران و  ;تاريخ نيشابور، مقدمه ص لا تا لح ;409-408شرقى، ص  . سرزمينهاى خلافت20

  .352 ، ص1 ايران، كرزن، ترجمه وحيد مازندرانى، ج

تـاريخ   ; 75-78تاريخ ايران، پيرنيـا ص   ;79-77 ، ص1355. تاريخ نيشابور، مؤيد ثابتى، سال 21

  .130و  141نيشابور، الحاكم، ص 

باسـتانى   ، آثـار »كـز «تـاريخ نيشـابور، الحـاكم، مقدمـه ص      ;111-112يـران، پيرنيـا،   . تاريخ ا22

  .115 خراسان، مولوى، ص

 .309 ص و 195-218، تاريخ ايران، پيرنيا، ص »كز«. تاريخ نيشابور، الحاكم، مقدمه ص 23

از  خراسان جغرافياى تاريخى ;361-363 . تاريخ ايران، بخش اول از صدر اسلام تا مغول، ص24

 .173 نظر جهانگردان، ص

 ». كط ول«. تاريخ نيشابور، الحاكم، مقدمه ص 25

  .254-266 ، ص1 . روضات الجنات فى اوصاف مدينة الهرات، ج26

  .348نيشابور، لاكهارت، مجله دانشكده ادبيات، ص ;211 . تاريخ نيشابور، ثابتى، ص27

نظـر   جغرافياى تاريخى خراسـان از  ;» كط«و مقدمه ص  146-147 . تاريخ نيشابور، حاكم، ص28

 .175 جهانگردان، ص
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هـاى   نوشـته  ، بـه نقـل از  175 . جغرافياى تـاريخى خراسـان از نظـر جهـانگردان، طـاهرى، ص     29

 .156و 153 ميلادى، ص 1911سايكس در مجله جغرافيايى لندن ژانويه 

 .69-68، ص 3 . مطلع الشمس، ج30

  .396 ص. سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه فارسى، 31

 .190و  189 . سفرنامه كلاويخو، ترجمه فارسى، ص32

 .405-404. سفرنامه فريزر، ص 33

  .405 . همان، ص34

  .177 . جغرافياى تاريخى خراسان از نظر جهانگردان، ص35

 .188-187 . همان، ص36

چهـارم،   . نيشابور، لاكهارت، ترجمه دكتر عباس سعيدى، مجله دانشـكده ادبيـات مشـهد، ش   37

وحيـد   ايران و قضـيه ايـران، جـرج. ن. كـرزن، ترجمـه      ;337-338، ص 1346 ل سوم، زمستانسا

  .353 شمسى، ص 1362، سال 1 مازندرانى، ج

  |  ققنوس شرق (فرزند نيشابور) توسط   8:27  ساعت1384دي 17شنبه  نوشته شده در  +

  آرشيو نظرات 

  

  مقاومت دليرانه مردم نيشابور در برابر مغولان
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عبدالرفيع حقيقت (رفيع) حمله وحشيانه و كينه توزانه ي قوم بدوي مغول به نيشابور، كه در سال 

  ع جانانه مردم اين ديار را، هجري صورت گرفت، و دفا 617

  چنين به تصوير كشيده است؛

  

تولي خان پسر چنگيزخان مغول از ويرانه هاي سوخته و خالي از سـكنه مـرو بـه نيشـابور تاخـت.      

اهالي نيشابور در اين موقع آماده ي دفاع شده، سه هزار سنگر يا باليستا براي پرتاب كردن زوبـين  

  صد منجنيق كار گذاشته بودند.و غيره در دور شهر ساخته و پان

  

توضيح اين مطلب لازم به نظر مي رسد موقعي كه تولي خان مامور تصـرف شـهر هـاي خراسـان     

شده بود در مقدمه، سپاه طغاجار داماد چنگيز خان را همراه با ده هزار نفر  در اواسط ماه رمضـان  

ايـن گـروه سـخت بـه مقاومـت      هجري به نيشابور فرستاده بود. مردم نيشابور در مقابـل   617سال 

برخاستند بطوري كه در ضمن جنگ تيري به طغاجار رسيد و او را از پاي درآورد. پس از كشته 

شدن او سپاهيانش به دو قسمت شدند. دسته اي به طرف سـبزوار رفتنـد و بعـد از سـه شـبانه روز      

ه قتل رسـانيدند. دسـته   جنگ اين شهر را تسخير كردند و كليه سكنه را كه هفتاد هزار نفر بودند ب

گرديدند و همه مردم نوقان طـوس را كـه در مقابـل مغـولان پايـداري       ]توس[ديگر عازم طوس 

  )138كرده بودند بقتل رسانيدند.(جهانگشاي جويني، جلد اول، صفحه 
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   تصاوير بيشتر

تولي خان براي تصـرف شـهر نيشـابور كـه در اثـر مقاومـت دليرانـه مـردم آنجـا، طغاجـار دامـاد            

چنگيزخان گشته شده و سپاهيانش نيز موفق به تسخير آن شهر نشده بودنـد احتيـاط هـاي فـراوان     

نيق و عراده و هزار خرك و چهار هـزار نردبـان و   ديد. بطوري كه سه هزار چرخ انداز و صد منج

هزار و هفتصد نفت انداز و دوهزار و پانصد خروار سنگ با سپاهي  فـراوان همـراه خـود گسـيل     

داشت. مردم نيشابور سه روز به شدت مقاومت كردند، ولـي در روز  چهـارم در مقابـل هجـوم و     

مغولان همه مردم شهر را گوسفند وار  حشيانه مغولان  شكست خوردند و شهر بدست آنان افتاد.

به صحرا راندند و به كينه گشته شدن طغاجار، كليه سكنه را بجز چهارصد نفـر صـنعتگر بـه قتـل     

رسانيدند و شهر نيشابور را چنان خراب كردند كه براي زراعت آماده گرديد. پس از چنـدي زن  

ا در نيشـابور يافـت بـه قتـل رسـانيد. طبـق       طغاجار  با ده هزار تن سپاه از راه رسيد  او نيز هر كه ر
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نوشته مؤلف تاريخ نامه هرات، حتي سگ ها و گربه ها را نيز كشتند. (تاريخ نامه هـرات صـفحه   

63(  

  

اين وحشيان آدم خوار براي اينكه از فتح نمايان خود در نيشابور يادگار مخوف و دهشتناكي 

  د.بنا كردن مناره هايي از كله هاباقي گذارده باشند 

  

  ، بنا به گفته ي سيفي هروي عدد گشته شدگان شهر نيشابور

  بوده است. يك ميليون و هفتصد و چهل هزار نفر

  

  سر كشتگان را از تن جدا كردندعطا ملك جويني نوشته است؛ در نيشابور، 

  تا كسي خود را در بين كشته شدگان مخفي نسازد. 

  )139(جهانگشاي جويني، جلد اول، صفحه 

 

  منبع: 

، »تاريخ جنبش سربداران و ديگر جنبش هاي ايرانيان در قرن هشتم هجري«حقيقت، عبدالرفيع. 

  .24- 22. ص1374تهران: كومش، 
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  لينك مرتبط:

  )شهاب موسوي زاده(آثار نگارگري  رقص: حمله سپاه چنگيزخان به نيشابور

  توضيح:

   

  
   

  |  يشابور)ققنوس شرق (فرزند ن توسط  14:15 ساعت1384آبان 5پنجشنبه  نوشته شده در  +

  آرشيو نظرات 

  

  نيشابور در سده هاي سوم و چهارم هجري (طاهريان، صفاريان، سامانيان و غزنويان)

  ي سوم هجرينيشابور  يكي از مهمترين مراكز علم و دانش دنياي اسلامي در سده 

  

نخستين كسي بود كه به آبادي و توسعه ي نيشابور توجـه كـرد. اقـدامات ايـن      عبد االله پسر طاهر

مرد دانش پرور و دادگستر كه يكي از محققان جديد بـه پيـروي از يعقـوبي، مـورخ تـازي، او را      

دي در آورد خوانده است. نيشابور را نه فقط بصورت شهر روزبه و آبا» بي مانند ترين حكمرانان«

بلكه آنجا را به يكي از مهمترين مراكز علم و دانش دنياي اسلامي در سده ي سوم هجري مبـدل  
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ساخت. يعقـوب و عمـرو ليـث صـفاري پـس از برچيـدن بسـاط حكمرانـي طاهريـان نيشـابور را           

به ، با آنكه نيشابور پايتخت نبود شهر مزبور زمامداري  سامانيانپايتخت خود ساختند و در دوران 

گواهي جغرافيا نويساني  چون اصطخري و مقدسي  هم چنان اهميت خود را حفظ كرد. شـرحي  

كه از كلك اين نويسندگان بزرگ تراوش كرده است، شهري را در نظر ما مجسم مي سـازد بـه   

درازا و پهناي يك فرسنگ كه در ميان دشت قرار داشت و از يك سو به كوه بلندي منتهـي مـي   

  باره اي ساخته بودند و خندقي ميان شهر و ارك  نيشابور حايل بود.شد. بر گرد شهر 

  

  نيشابور بزرگ 

  

 287ظاهرا در اواخر سده ي سوم هجري و بويژه از هنگا مي كه نيشابور به دست سامانيان افتـاد ( 

هـ.)، بر اثر رونق بازار  تجارت آبادي هاي واقع در  بيرون ديوار شهر يـا آنچـه جغرافـي نويسـان     

گفته انـد رو بـه توسـعه نهـاد. بـدين سـان تصـور مـي رود كـه صـد سـال  پـس از             » ربض«ي تاز

فرمانروايي عبداالله پسـر طـاهر در حاليكـه هسـته ي اصـلي نيشـابور چنـدان تغييـري نكـرده بـود،           

آباديهاي پيرامون آن به قدر ي توسعه يافته بود كه بيـرون چهـار دروازه ي نيشـابور  دسـت كـم      

را  از ساير نواحي خراسان جدا مي كـرد. پـاره اي از    »نيشابور بزرگ«گر، پنجاه دروازه ي دي

جغرافي نويسان اسلامي  ماننـد يعقـوبي، اسـطخري و مقدسـي هـر كـدام بـه تفصـيل  در بـاره ي          

ساختمان هاي گوناگون  و بازارهاي شهر نيشـابور سـخن رانـده انـد. دو چهـار سـوق  بـزرگ و        
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از بخش هاي آن يادگار عهد ابو مسـلم خراسـتاني بـود،     كوچك، مسجد  جامع شهر كه پاره اي

ميدان ها و دكان ها و كاروانسراها و بازار هاي سرپوشيده نيشابور را رشك زيبـاترين شـهر هـاي    

عالم مي ساخت. زمين مساعد، آب فـراوان، موقعيـت جغرافيـايي بـي ماننـد، وجـود فرمـانروايي        

و موجبـات توسـعه و ترقـي نيشـابور را فـراهم       رعيت پرور  و دلسوز همه دست به دست هم داده

ساخته بود. توسعه ي كشاورزي و ترقي صنعت هاي دستي مانند پارچه هاي نخـي و ابريشـمي از   

يك طرف و توجه بازرگانان شرق و غرب و جنوب از سوي ديگر به آباداني نيشابور و بالا بردن 

ن هايي گرديد كه از يـزد و كرمـان   پايه ي زندگي ساكنانش كمك كرد. نيشابور توقفگاه كاروا

و فارس و هندوستان كالا هاي خود را به گرگان و سرزمين هـاي آن سـوي آمودريـا و سـيردريا     

مي رساندند و سپس كالاهاي چيني و خوارزمي را از همين راه به ري و نواحي غربي ايـران مـي   

بـه نيشـابور بـاز شـد و كـان      فرستادند. اندك اندك پاي هنرمندان و صنعتگران  ساير نقاط ايران 

شناسان به بهره برداري از آهن و مس و فيروزه اي كه در دل كوه هاي بينالود خفته بـود مشـغول   

  گرديدند.

  

به گواهي اسنادي كـه در دسـت داريـم بـا آنكـه نيشـابور        دوران فرمانروايي پادشاهان غزنويدر 

  پايتخت نبودف هرگز از اهميت نيفتاد

  

  برگرفته از:
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، انتشـارات شـوراي مركـزي    »جغرافياي تاريخي خراسان از نظر جهـانگردان «ابوالقاسم.  طاهري،

  .173و  172، ص 1348جشن شاهنشاهي ايران، 

  |  ققنوس شرق (فرزند نيشابور) توسط  16:24 ساعت1384مهر 16شنبه  نوشته شده در  +

  آرشيو نظرات 

  

  نيشابور شهر دير پايي در قبل و بعد از اسلام

  و ارشاد اسلامي خراسان رضوي به روايت سايت اداره كل فرهنگ پيشينه ي نيشابور 

   

شود و نيشابور شهر  زماني، به دو بخش قبل و بعد از اسلام تقسيم مي تاريخ ايران به لحاظ تناوب

 اي داشته پايگاه و موقعيت ويژه -قبل و بعد از اسلام – در هر دو بخش دير پايي است كه

  .است

ي آذربـرزين مهـر كـه     بوده و آتشـكده  يكي از سه مركز بزرگ زرتشتيانپيش از اسلام، نيشابور 

ــين    ــن آي ــد مهــم اي ــده، يكــي از ســه معب ــدكي از آن برجــا مان ــار ان ــروز آث ــد ديگــر  -ام دو معب

باشـد كـه در    مـي  -بوده كه در فارس و آذربايجان قرار داشـته اسـت  » آذر فرنبغ«و » آذرگشسب«

ور تـا زمـان يـورش    نيشابور پذيراي پيـروان آيـين زرتشـت بـوده اسـت. بعـد از اسـلام نيـز نيشـاب         

  سوز مغول، در چندين دوره، پايتخت دولتهاي ايراني و اسلامي بوده است.  خانمان
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كه نيشـابور را پايتخـت قـرار داد توسـط طاهريـان       اولين حكومت ايراني در دوران پس از اسلام

كامـل   طـور  روي كار آمد. البته نيشابور آن زمان بعدها در اثر تطاول طبيعـي و نظـامي، تقريبـاً بـه    

شناسان عصـر جديـد، كاوشـهايي     شناسان و باستان ويران و در طول زمان، مدفون گرديد اما شرق

 هاي آن انجام داده و كار جستجوي حقايق تاريخي، در اين آثار ادامه دارد.  در خرابه

   

پيش از آن و هنگامي كه امام رضا(ع)، هشتمين امام شيعيان، قصد هجرت بـه خراسـان را نمـود،    

گرفـت، نيشـابور تنهـا     مسير بسيار طولاني اين سفر كه بلاد و شـهرهاي مختلفـي را در بـر مـي    در 

هـزار    كـه بنـا بـه روايتـي، عـدد آنهـا بـه دوازده        -شهري بود كه كاتبان و قلمـداران دانشـمندش  

ثبـت  افتخار  -باشد رسيد و اين خود نمايانگر جايگاه علمي و فرهنگي نيشابور در آن عصر مي مي

باشد يافتنـد   را كه از سخنان قطعي و موثق آن امام همام مي الذهب حديث معروف سلسلةو ضبط 

كه امروز بر نيشـابور بـاقي مانـده از يادگارهـاي همـين رويـداد       » شهر قلمدانهاي مرصع«و عنوان 

  مبارك است. 

اليـت  هم در اين شـهر آغـاز بـه فع    ، اولين مدارس و دانشگاههاي تمدن اسلامبنا بر اسناد تاريخي

در نيشابور تأسـيس گرديـد و بنـا بـه قـولي،       456نمود. نظاميه نيشابور قبل از نظاميه بغداد در سال 

اكثريت مدارس علمي و دانشگاههاي بلاد اسلامي، در نيشابور واقع بوده است. گفته شده كه در 

و مشـاهير   شـدند  الحرمين حاضر مـي  ي نيشابور، روزانه سيصد طلبه،براي استماع درس امام نظاميه

اند. به هر  نيشابور در شش قرن اول، آن هم فقط در بخش علوم انساني، بيش از چهارصد تن بوده
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تقدير، نيشابور شهري است كه در تكوين تمدن ايـران و اسـلام نقـش زيربنـايي و بنيـادي داشـته       

 است.

   

  بازديد نماييد. كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي ادارهاز سايت 

 

   |   ققنوس شرق (فرزند نيشابور) توسط  18:57 ساعت1384مهر 5سه شنبه  نوشته شده در  +

  آرشيو نظرات 

  

  آل مؤيد

بـر   (م1198-1153ق/595-548م (12ق/ 6اي از اميـران كـه در نيمـة دوم سـدة      آلِ مؤيَِد، سلسله

ايـن سلسـله    گذار مناطقي از خراسان فرمانروايي كردند و مركز حكومتشان شهر نيشابور بود. پايه

امير مؤيد و ملك مؤيد يـاد   ر كتابهاي تاريخي از وي با القاب المؤيد،بود كه د» ايَبه«يا » آي اَبه«

   شده است. اميران مشهور اين خاندان بدين شرحند:

  

 م) بـود 1157-1117ق/552-511  المؤيد آي ابه؛ يكي از غلامان سلطان سنجر سلجوقي (حـك . 1

 جان سـالم بـه در بـرد و   م همراه امراس لشكر سنجر به دست غزان انجاميد، 1153ق/548كه در 
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اَبيـورد،   تني چند از اميران را به اطاعت خود درآورد و غزان را از نـواحي نيشـابور، طـوس، نسـا    

   شهرستان (شارستان) و دامغان راند و بر اين سرزمينها چيره گرديد.

  

بـا   ورزيـد،  م ايناق يكي از اميران سنجر سلجوقي كه بر امير مؤيـد حسـادت مـي   1157ق/552در 

اميـر   سوار از مازندران حركت كرد و در نساء و ابيورد مسـتقر گرديـد، ولـي نسـبت بـه      10‘000

پراكنـده سـاخت.    مؤيد اظهار دشمني نكرد. امير مؤيد با يك حملة غافلگيرانه، لشكريان ايناق را

تاخـت و تـاز وي    ايناق به مازندران گريخـت و پـس از آن تـا مـدتها شـهرهاي خراسـان صـحنة       

  .سفراين در همين تاخت و تازها ويران گشتگرديد و ا

  

در همين سال تركان غـز از بلـخ بـه مـرو حملـه كردنـد و اميـر مؤيـد بـا كمـك خاقـان محمـود             

پيـروز   بار آنها را شكست داد، ولي بار چهارم غـزان  3(خواهرزاده و جانشين سنجر در خراسان) 

زاذَك)  (از گرگـان بـه زانـك    گشتند و امير مؤيد به طوس و سپس به گرگان گريخـت. آنگـاه  

را محاصـره   يكي از روستاهاي خَبوشان (قوچان) رفت. غزان پس از اطـلاع از محـل اقـامتش او   

كردند. امير مؤيد توانست از آنجا بگريزد و به نيشابور بازگردد و بـار ديگـر لشـكرياني پيرامـون     

  .م)1159ق/554خود گرد آورد (
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ست مي خـورد و متصـرفات مهمـي در دسـت نداشـت، از      خاقان محمود كه همواره از غزان شك

 مؤيد خواست تا شهرهاي زير فرمان خود را به وي تسليم كند و به خدمت وي درآيد، ولي امير

امير مؤيد به  مؤيد اين پيشنهاد را نپذيرفت. سرانجام قرار شد كه در برابر پرداخت مبلغي از سوي

  .شوندخاقان محمود، هر دو در آن شهرها مستقر 

  

 م بـه دنبـال اخـتلاف شـافعيان و علويـان،     1159ق/554شهر نيشابور، مقر حكومت آل مؤيـد، در  

 دچار آشوبي بزرگ گشت و بر اثر آن مـدارس، مسـاجد و بازارهـا سـوزانده شـد و بسـياري از      

  شافعيان كشته شدند. 

شد و از آنجا بـه طـوس    فَرخَْك پناهنده امام مؤيدبن حسين موفقّي، رهبر شافعيان، ناگزير به قلعة

را رها كرده بود، با لشكريانش همـراه امـام مؤيـد     رفت. امير مؤيد كه از بيم حمله غزان، نيشابور

نيشابور را محاصره كرد. ذخُْرالـدين ابوالقاسـم زيـدبن حسـن      موفقي، به نيشابور بازگشت و شهر

يگر زبانه كشيد و شافعيان در متحصن گرديد. آتش فتنه بار د» شارستان« حسيني رهبر علويان در

 روي كردند. خونهاي بسياري ريخته شد و آنچه از نيشابور بازمانده بود، ويران زياده انتقامجويي

بـر شـهر    گرديد و امير مؤيد به بيهق رفت. سال بعد بار ديگر به نيشابور بازگشت و پس از تسـلط 

محاصـره و   و قلعـة خسـرو گـرد را    از مردم دلجويي كرد. در همين سال بار ديگر به بيهـق رفـت  

و احمـد   اي نگرفت و به نيشـابور بازگشـت   تصرف كرد. سپس به هرات لشكر كشيد، ولي نتيجه

ــرد. در     ــود، ســركوب ك ــل و غــارت گشــوده ب ــه قت ــدر دســت ب ــده را كــه در شــهر كُن  خربن
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 اه ـ م گروهي از اهـل فسـاد، در نيشـابور، بـه تـاراج امـوال و ويـران سـاختن خانـه         1161ق/556

 پرداختند و آنچه خواستند كردند. امير مؤيد گروهـي از ايـن آشـوبگران را كشـت و جمعـي از     

 بزرگان نيشابور را به تهمت سكوت آنان در برابر تاراجگري هـاي ياغيـان بگرفـت. ذخرالـدبين    

  .ابوالقاسم زيد حسيني نقيب علويان يكي از آنان بود

  

بود  د، پيشنهاد غزان را براي حكومت پذيرفتهدر همين سال، خاقان محمود كه برخلاف ميل خو

به گرمابـه از دسـت    همراه آنان، امير مؤيد را در شادياخ نيشابور محاصره كرد، ولي به بهانة رفتن

كردند و چون پيروزي روي  ماه محاصره 4رفت. غزان نيشابور را » شهرستان«غزان گريخت و به 

را تاراج كردنـد. از آن ميـان، شـهر     شهرها و روستاها ننمود، از آنجا بازگشتند و در سر راه خود

كشـتار و تـاراج گشـودند، ولـي بـه       طوس را سخت چپاول كردند و به مشهد رفتنـد و دسـت بـه   

  آرامگاه حضرت رضا(ع) آسيبي نرساندند. 

  

از فرار از دست غزان به نيشـابور بازگشـت. اميـر مؤيـد بـر محمـود بـه سـبب          خاقان محمود پس

م 1162ق/اوت 557غزان در هنگام محاصرة نيشابور، تنگ گرفت و در ماه رمضان  همكاريش با

 ميل كشيد و اموالش را تصرف كرد و در خطبه پس از المستَنجِْد باللـه خليفة عباسي بر چشم او

نگه داشت  الدين، را نيز كور ساخت و هر دو را در زندان نام خود را آورد. فرزند محمود، جلال

چيـره شـد.    م امير مؤيد بـه قـومس تاخـت و بـر بسـطام و دامغـان      1163ق/558. در تا درگذشتند
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بـراي اميـر    كـرد، خلعتهـايي گرانبهـا    ارسلان شاه بن طغرل سلجوقي كه در همدان حكومت مـي 

گردد. از اين پس اميـر   مؤيد فرستاد و به وي فرمان داد تا شهرهاي ديگر خراسان را نيز متصرف

   ن شاه درآمد و به نام وي خطبه خواند.مؤيد به اطاعت ارسلا

 

 م هرات را از محاصرة غزان آزاد ساخت و امـوال و احشامشـان را غـارت   1164ق/560مؤيد در 

م لشكري به كرمان براي كمك به بهرام شاه، فرزنـد بـزرگ ملـك طغـرل     1169ق/565كرد. در 

 اه با كمـك ايـن لشـكر   در حال جنگ با برادر خود ارسلان شاه بود، گسيل داشت. بهرام ش كه

  برادر خود را شكست داد و بر كرمان دست يافت.

   

و فرزنـد   م ايل ارسلان بن آتسْزبن محمد خوارزمشاه در گَرْگانجْ (جرجانيه) مرد1172ق/568در 

تَكـش   كوچكش محمود سلطان شاه با نفوذ و حمايت مادر خويش به سلطنت رسيد. علاءالـدين 

كمـك   از اين موضوع ناخشـنود گرديـده بـود، از فرمـانرواي ختـا      فرزند بزرگ ايل ارسلان كه

 خواست و به سوي خوارزم راند. سلطان شاه و مـادرش بـه محـض آگـاهي از حركـت تكـش،      

بسيار به امير  هاي خوارزم را ترك كردند و نزد امير مؤيد به نيشابور رفتند. مادر سلطان شاه هديه

برانگيخـت. اميـر مؤيـد بـا      به ذخـاير و امـوال خـوارزم    مؤيد پيشكش كرد و او را بر دست يافتن

مؤيد پيشي گرفته بود، سپاهيان  لشكري به خوارزم نزديك شد، ولي علاءالدين تكش كه بر امير
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امير مؤيد به فرمان تكـش و در پـيش    وي را درهم شكست و خود او را به اسارت گرفت. سپس

  شد.م كشته 1174ژوئن  11ق/569روي وي در روز عرفه 

   

 . طغُان شاه. پس از مرگ اميـر مؤيـد، بازمانـدگان سـپاه شكسـت خـوردة وي كـه بـه نيشـابور         2

در  .م بـه فرمـانروايي برداشـتند   1174ق/569شـاه فرزنـد او را در    بازگشـته بودنـد، ابـوبكر طغـان    

آنجـا   م طغان شاه براي رويارويي با سلطان شاه كه به سرخس حمله كـرده بـود، بـه   1180ق/576

خـوي و   نـرم  كشيد، ولي تاب پايداري نياورد و از ميدان جنگ گريخت. ظغان شاه مـردي لشكر 

  ت.م درگذش1185ق/581ميگسار بود و در 

   

 . سنجرشاه. پس از مرگ طغان شاه فرزند وي سنجر شاه به جانشيني پدر نشست، ولـي اتابـك  3

علاءالدين تكـش   م1187ق/583او، منْگلُي تَگين (غلام جدش امير مؤيد) بر او تسلط داشت. در 

قـرار گرفـت. علاءالـدين     نيشابور را محاصره كرد و مردم از وي امان خواستند و كار به مصالحه

خوارزم برد. سنجرشـاه پنهـاني    تكش وارد نيشابور شد و منگلي تگين را كشت و سنجرشاه را به

نجا باز گردد. چون تكـش  تا بتواند بدا كسي را براي دلجويي از مردم نيشابور به اين شهر فرستاد

سنجرشاه آخرين امير آل مؤيـد، همچنـان زيـر     از اين توطئه آگاه شد بر چشمان وي ميل كشيد.

سـان خانـدان مؤيـد     م مـرد و بـدين  1198ق/595كـرد تـا در    نظر علاءالدين تكـش زنـدگي مـي   

  برافتادند.
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  مĤخذ:

    385- 11/183ق، 1402ابن اثير، عزالدين، الكامل، بيروت،  •

اللــه حسـيني، حيـدرآباد دكـن،      تـاريخ بيهـق، بـه كوشـش كلـيم      قي، علـي بـن زيـد،   بيه •

    495م، ص 1968ق/1388

-2/15م، 1916عطاملك، تاريخ جهانگشاي، به كوشش محمد قزوينـي، ليـدن،    جويني، •

19    

ش، 1353الدين، حبيب السـير، بـه كوشـش محمـد دبيـر سـياقي، تهـران،         خواندمير،غياث •

2/634    

    346ش، ص 1362للـه، جامع التواريخ، تهران، ا فضل رشيدالدين •

  به بعد  2/15ش، 1363ايران، تهران،  اللـه، تاريخ ادبيات در صفا، ذبيح •

، تـاريخ ايـران از اسـلام تـا سـلاجقه، بـه       »هاي كوچك شمال ايران سلسله«مادلونگ، و.،  •

  به بعد   184ش، صص1363كوشش فراي، ترجمة حسن انوشه، تهران، 

ش،  1362لـه، تاريخ گزيـده، بـه كوشـش عبدالحسـين نـوايي، تهـران،      مستوفي، حمدال •

    489-487صص 

 1/273-ش،1363منهاج سراج، طبقات ناصري، به كوشش عبـدالحي حبيبـي، تهـران،     •

274    

  .370-367، 4/315ش، 1339ميرخواند، محمدبن خاوندشاه، روضه الصفا، تهران،  •
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  منبع:  

  ، دايرت العارف بزرگ اسلامي»آل مويد«عماري، حسين. 

  

  


